
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت
  

 ** پرستو مصباحی جمشید - *مصطفی شهرآیینی 

 
  چکیده

دهی به جریان تفکر در عصر خود و اعصار  سازي که تأثیر مهمی در جهت در کنار ظهور متفکران دوراندر قرن هفدهم 
دورة   از زنـان هـم   ،لحاظ استعداد و توانـایی عقلانـی    بعدي داشتند، امکان رشد فکري زنان بزرگی نیز فراهم شد که به

وجـه جایگـاه     هـیچ   د آمـد کـه زن در آن روزگـار بـه    وجـو   این امکان در شرایطی به. مراتب برتر بودند  جامعه خود به
توانستند بـا اسـتفاده از اعتبـار خـانوادگی و اسـتعداد       ،توجهی نداشت اما کسانی مثل شاهزاده الیزابت، ملکۀ بوهمیا قابل

با یکی از  الیزابت در مواجهه. ترین متفکر و فیلسوف زمان خود، رنه دکارت بپردازند رین و نامیتفردي به مباحثه با بزرگ
مهمترین مسایل فلسفی مطرح براي دکارت یعنی مسألۀ تمایز میان نفس و بدن، به کندوکاو فلسفی پرداخت و ماحصـل  

در مکاتبات میان . هایی از او پرسید هایی براي دکارت فرستاد و پرسش تلاش فکري خویش را در این باره در قالب نامه
دکـارتی اسـت   / کند، تقابل سنت ارسطویی وجه خواننده را به خود جلب میالیزابت و دکارت آنچه بیش از هر چیزي ت

مـا وقتـی بـه اهمیـت     . خوبی مشـاهده کـرد   توان به این تقابل را در خصوص تعریف حرکت، جوهر، نفس و حیات می
ة تعامل نفس هاي الیزابت از دکارت، یعنی نحو پرسش بریم که بدانیم جوهرة  درستی پی می  مکاتبات الیزابت و دکارت به

نیـتس، مـالبرانش، اسـپینوزا،     و بدن، همان چیزي است که توجه فیلسوفان مطرح و بزرگ بعد از دکارت را ماننـد لایـب  
حل این معضـل بـزرگ در نظـام     نوعی براي یافتن راه  بارکلی و هیوم به خود جلب کرد و سبب شد هر کدام از آنان به

 .یفکننداي را پی ب هاي فلسفی تازه دکارتی، نظام
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  مقدمه 

در مباحـث  اي بودند کـه   زنان فرهیختههفدهم در سدة 
آنـان  . کردند ایفا میخودشان سهم بسزایی  ۀزمانفکري 

در تعامـل و  آن روزگـار  با فیلسوفان و متفکران بـزرگ  
تـوجهی از خـود     قابـل کري بودند و مشارکت فمکاتبه 

جملـۀ همـین   از  ،بوهمیـا  ۀملک ،الیزابت. دادندنشان می
نظـر   اش او را به تبادل هاي فلسفی زنان است که دغدغه
 و  بیسـت الیزابت در . داشتش وایبا متفکران زمان خو

دنیا آمد و در ه ب 1کاخ هایدلبرگدر  1618دسامبر ششم 
سال بعد از اینکه رئـیس   سیزدهنی یع 1680فوریه هشتم 
الیزابـت بـا   . شد، از دنیا رفـت  2زنان تارك دنیا ۀصومع

ــل    ــانش مث ــران زم ــتر متفک ــالبرانش،  بیش ــارت، م دک
و از ایـن   مکاتبات فلسفی داشـت دیگران  نیتس و لایب

رهگذر توانست برخی نظرات خاص خـود را در بـاب   
ــان در میــان       ــا آن ــفی و اخلاقــی ب ــوعات فلس موض

ــذارد ــواهر . (Jacqueline, 2004: 14)بگـ خـ
مند بود و بعدها  ترش، سوفی نیز به فلسفه علاقه کوچک

. نیتس شد و با او مکاتباتی هـم داشـت   از حامیان لایب
الیزابت و خواهرش سوفی این بخت بلند را داشتند که 
در جوانی از محضر بزرگانی مانند کنستانتین هویگنس، 

ارت اسـتفاده  هنریکوس رگیوس، فـان هلمونـت و دک ـ  
  . (Jacqueline, 2004: 16 )کنند

بـا رنـه   از میان متفکـران فـوق، بـیش از همـه      الیزابت
ه مکاتب ـهفدهم، در قالـب  فیلسوف بزرگ قرن  ،دکارت

در صورت حضوري  ابتدا بهاو . فلسفی شد ۀوارد مباحث
را  هـایی  پرسـش  ،و پس از آن از طریق نامه 1642سال 

آنها پرداخته بود مطرح  درباره موضوعاتی که دکارت به
سـخنان  از . داد بـه او پاسـخ مـی    نیـز دکارت کرد و می

و نیـز از   اصـول فلسـفه  دکارت در نامۀ اهدائیۀ کتـاب  
الیزابت پیداست که  هاي دکارت به الیزابت محتواي نامه

. دانسـته اسـت   وکمـال مـی    اهل فضلشخصی دانا و را 

و  دبه او تقـدیم کـر   د راخو ۀاصول فلسفکتاب  دکارت
. به بسیاري از سؤالات الیزابت در همین کتاب پاسخ داد

ارادتـش را بـه    ،خـود  اصـول فلسـفۀ  در آغاز کتاب او 
هرگز به کسی « :است بیان کردهگونه  آشکارا اینالیزابت 

هاي مرا چنین خوب و کامل  برنخوردم که مفهوم نوشته
شروط لازم براي  ۀمن در وجود شما هم... فهمیده باشد

تـان   شما تنها کسی هستید که ذهـن . مبایمی حکمت را
بــا ریاضــیات و مابعدالطبیعــه هــر دو مــأنوس شــده و 

دکارت  3 (CSM I :191).نظیر هستیدبی شما بنابراین
اي که تقریباً به همان دوران ملاقاتش با الیزابـت   در نامه
من براي نظـر ایشـان   «: نویسد او می  گردد، دربارة بازمی

یشتر از نظر دکترهایی قائل هستم کـه  مراتب ب اهمیتی به
گیرند تا اینکه شهادت  ارسطو را معیار حقیقت می يآرا

شـبیه   4 .(CSM III 215):»عقل برایشان مطرح باشـد 
هـاي هـانري مـور بـه      به همین نظر را در یکی از نامـه 

خطـاب بـه دکـارت     هـانري مـور  . یابیم دکارت نیز می
زاده الیزابـت،  آوازة شـما، شـاه   شاگرد بلنـد «: نویسد می

ــا   بایــد از همــۀ خردمنــدان و فیلســوفان سرتاســر اروپ
شـما را چنـین کامـل     خردمندتر بوده باشد کـه فلسـفۀ   

 :Marie Blaze de Bury, 1853)»دریافته اسـت 

202, quoted from Broad,2003: 27) . الیزابت
 دکارت با پرداختن به مسـائلی  خلّاق مخاطب عنوان به
 و نفـس  جـاودانگی  بـدن،  و سنف ـ تعامل نحوة قبیل از

نظـرات و   بخـش،  رضایت زندگی به چگونگی دستیابی
 ،کند که در عین تازگیتوجهی را طرح می انتقادات قابل

آید و او را به ادامۀ این اتفاقاً به مذاق دکارت خوش می
  . دارد می ارتباط فکري و تعامل فلسفی وا

  
  جایگاه فکري الیزابت
باید گفت نظـر  الیزابت فلسفی   ــ  درباره جایگاه فکري

به اینکه جز مکاتبـات میـان او و دکـارت، اثـر مسـتقل      
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جایگـاه    دیگري از او در دست نیست لذا داوري دربارة
امـا بـر اسـاس آنچـه در همـین      . فکري او دشوار است

کامـل و منسـجمی   نظـام فلسـفی   او  ،یابیم مکاتبات می
کـه   دانسـت کسـی  فقط در مقـام  توان او را  میندارد و 

روزگـار خـود را تقریبـاً خـوب     هاي فیلسـوفان  اندیشه
بـا  خودش  است،مند  ه، به مباحث فلسفی علاقفهمد می

تـر   و از همـه مهـم   درگیر استمسایل فلسفی و روحی 
دکـارت را بـه توجـه بیشـتر و      ،اینکه، با سوالات خود

وقتـی  . کشـاند تر به برخی مباحث بسیار مهم مـی جدي
س و بدن را مطرح کرد، پذیرش تمایز نف ۀدکارت نظری

طوري که  متفکران زمانش دشوار بود، بهبیشتر آن براي 
شد که دکـارت بیشـتر   مطرح آن علیه انتقادات بسیاري 
دانسـت  در حدي نمی آن انتقادات را آنها را نپذیرفت و

را تا حدودي اما انتقادات الیزابت  .به آنها پاسخ دهد هک
 .هـا پاسـخ گویـد    انکوشید تا بـد  گرفت و می جدي می

الیزابت در شرایطی مورد توجه دکارت قرار گرفت کـه  
روزِ قـرن هفـده چنــدان     وضـعیت زنـان در جامعـه آن   

هـایی دربـارة    البته چنان که گفتیم، زمزمه 5 .مناسب نبود
رسید امـا پـذیرش    گوش می تساوي حقوق زن و مرد به

گرفت و بیشـتر   سختی صورت می آن از سوي جامعه به
هنوز نگاه غالب . ماندداران آن ناکام میهاي داعیه تلاش

این بود که زنـان توانـایی تعقـل ندارنـد و آنهـا بـراي       
هنوز . اند نظري آفریده شده  داري و نه براي اندیشۀ خانه

اجتماع و حتـی   کسانی بودند که ظهور زن را در عرصۀ 
گفتن او را بـا کسـانی غیـر از پـدر و همسـرش،       سخن
. دانسـتند  دامنـی او مـی   و آن را منافی پاك تابیدند برنمی

فضـایل برجسـتۀ     نشینی و سکوت از جملـۀ  هنوز خانه
دکارت با . (Shapiro, 2007:xxii)شد زنان تلقی می 

گفتـار  آدمیان در آغاز   قول به تساوي عقل در میان همۀ
و بیان اینکه براي یادگیري دانش تنها تکیه بر  در روش

نهـاد همـه وجـود دارد،     صـورت فطـري در   عقل که به

پاي مردان داراي قابلیـت   کند، زنان را نیز همکفایت می
بر این اساس، دکارت . داندورزي می طبیعی براي دانش

دهد و او را  هاي الیزابت بهاي بسیاري می تنها به نامه  نه
-هایش یا در برخی از آثار خویش مـی در پاسخ به نامه

اي هاي فکري تازه الهامستاید، بلکه دور نیست که از او 
   6 .هم گرفته باشد

رغم اصرار دیگران، شاید به جهت همان نگاه  بهالیزابت 
بـه دکـارت   هـایش   از انتشار نامـه منفی نسبت به زنان، 

هاي او بـه   نامهو پس از مرگش بود که کرد  اجتناب می
ــارت ــات  7 .کشــف و منتشــر شــد  ،دک ــان مکاتب در می

ه از الیزابت  بـه دکـارت و   نامشش  و  بیست ،مانده باقی
بحـث  . نامه از دکارت به الیزابت وجود داردسه  و  سی

فلسـفی  هـاي  محور اصلی نامه، تمایز میان نفس و بدن
تـرین  ممه دهـد و ایـن   به دکارت را تشکیل می الیزابت

توجـه  کـه  اسـت  از میان مباحث فلسفی دکارت   لهأمس
فکري با تعامل جلب کرد و او را به به خود الیزابت را 

الیزابـت از دکـارت   ترین پرسش  اصلی. دکارت کشانید
هایش این است که میان نظریۀ دکارت مبنی بـر   در نامه
و اتحادي  از سویی نفس و بدنعیار  کامل و تمامتمایز 

یابـد از دیگـر سـو،     تجربه می  که هر انسانی در خود به
توان سازگاري برقرار نمـود؟ بحـث دربـارة     چگونه می

هـایی دربـارة    دکارتی، انفعالات نفس و پرسـش اخلاق  
دیگر موضوعاتی اسـت کـه در     فلسفۀ سیاسی از جملۀ 

  . خورد چشم می  هاي میان دکارت و الیزابت به نامه
در تضـاد کامـل بـا    ۀ دکارت رویکرد کلی الیزابت به فلسف

شــرمن . اســت 8رویکــرد دوســتش آنــا ماریــا ون شــرمن
ن سرشـناس دکـارت در   ــ دشـم  یافتۀ نزد وئتیوس  تربیت

دانشگاه اتُرخت ــ و از جمله زنان متفکر قرن هفده است 
او کـه  . انـد  شـمرده » افتخار دانشگاه اتُرخت  مایۀ«که او را 

 مکتـب شـکارا در مقابـل   متأثر از تفکـر ارسـطویی بـود، آ   
و با دکارت که با روش مبتنی بر شک خود ایستاد دکارتی 
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از درِ ، خاسـته بـود  لـه بر ارسـطویی بـه مقاب  مابعدالطبیعۀ با 

الیزابـت  امـا  . (Haldane, 1905: 256)درآمـد مخالفت 
، بـا  داشـت  دکـارت نظرهـایی کـه بـا     با وجـود اخـتلاف   

متفکـر در  زنان بیشتر . بودگرایی ارسطویی هم موافق ن جزم
د اما شـرمن بـرخلاف   بودن دکارتیطرفدار عقل هفده قرن 

یـت  شـدت از روشـنایی عقـل ارسـطویی حما     دیگران بـه 
ــی ــ مــ ــان آن،  رکــ ــه مخالفــ ــید و بــ ــت مــ  تاخــ

(Broad, 2004: 18).  نسبت این زنان گرایش شدیدي
آثار آنها در قالب شـعر  بیشتر به عقلانیت جدید داشتند اما 

در لفافه زبـان اسـتعاري و تمثیـل قـرار     نیز و انتقادهایشان 
ــان،. داشــت ــن می ــیش  در ای ــت پ ــاز الیزاب ــه ت ــر از بقی  ،ت
ترین فیلسـوف   را از سرشناسسفی دقیق و فل هایی پرسش

اي کـه   موشـکافانه  هـاي  پرسـش  ؛کرد مطرح میزمان خود 
دهد ها پاسخ میبه آن خود فلسفۀ اصولکتاب در دکارت 

 ـ  نیـز   در دیگر آثـارش  و و انفعـالات   یبـه مباحـث اخلاق
نکتۀ مهمی . ردازدپکه مورد توجه الیزابت بوده، مینفسانی 

زابـت در نظـر داشـت ایـن     هـاي الی  پرسش  که باید دربارة
پرسـد بلکـه    است که او هـر پرسشـی را از دکـارت نمـی    

و سوي خـاص و در جهـت مبـانی      هایی با سمت پرسش
بـه ایـن معنـا کـه اگـر       .کنـد  فکري خویش را طـرح مـی  

رو  هاي او را کنـار هـم بگـذاریم، بـا کسـی روبـه       پرسش
اي موضع ثـابتی   شویم که در برابر نظام دکارتی تا اندازه می

از ایـن  . دنبال امر واحدي است هاي خود به دارد و در نامه
شود و از  که الیزابت براي نور فطري عقل اهمیت قائل می

ــز در   ــه اقــوال گذشــتگان پرهیــز مــی کنــد و نی اســتناد ب
مـلاك وضـوح و تمـایز دکـارتی را در روش     هایش،  نامه

، پیداسـت کـه او مسـلماً    کـار بـرده اسـت    هفلسفی خود ب
نخسـتین زنـان   جملـۀ   تـوان او را از  لذا می .استدکارتی 

در از شـاگردان مهـم دکـارت،     دار عقـل دکـارتی و   طرف
  .شمار آورد روزگار خود به 

مهـم تـرین   هـا،  و نحوة ارتباط آنتمایز نفس و بدن 
  پرسش الیزابت از دکارت

الیزابت در مکاتبات خود با دکارت دو ادعاي اصـلی و  
به چالش  تأملاتاب محوري او را در تأمل ششم از کت

راستی متمایز از بـدنم   گمان نفس من به بی«) 1  :کشد می
متحـد  سخت نفس با بدن «) 2؛ (CSM II 54)»است
هاي ایـن   بردن به ریشه براي پی .(CSM II 56)»است

پرسش بهتر است، نخست موضع دکارت و الیزابـت را  
دکــارت در تأمــل دوم از کتــاب . نفــس بــدانیم دربــارة 
ر بررسی چیستی حقیقی نفس پـس از اقامـۀ   ، دتأملات

برهان کوژیتو، پیش از هر چیز آشکارا دو دیدگاه رایـج  
نهـد و سـپس بـه طـرح دیـدگاه       در این باره را کنار می

  :این دو دیدگاه عبارتند از پردازد؛  مختار خود می
حیوان  ،که بر اساس آن انسان: مدرسی ــ دیدگاه ارسطویی.1

بخش  یۀ بدن و تشخصناطق است و نفس صورت نوع
تمام   نفس در اینجا مبدأ حیات بدن و مبدأ. به آن است

میان نفس و بدن، رابطۀ  حرکات و افعال اوست و رابطۀ 
 .(CSM II 17)ماده و صورت است

که بر اساس آن نفس جسم لطیفی : دیدگاه سنتی و عامیانه.2
کثیف بدن نفـوذ   ياست که در اجزا... مثل باد، آتش یا 

تر از نفس اسـت و آنچـه    در اینجا بدن شناخته. کند می
ــۀ  ــی    مای ــا ذات ــات ارادي ی ــوع حرک ــت وق ــام اس   ابه

(self-movement)   دانـیم از   در بدن است کـه نمـی
 .(CSM II 182)خیزد کجا برمی

نـدة     : اما دیدگاه دکارتی بر اساس آن نفـس تنهـا بخـش اندیش
ا انسان است و اموري نظیر حیات، رشد، تغذیـه و ماننـد اینه ـ  

من فقـط چیـزي   «:گوید او می. کاهند مکانیسم فرومی  به حوزة
 »اندیشد، من ذهن یـا نفـس یـا فهـم یـا عقلـم      هستم که می

(CSM II 17-18)      تـۀ دوم اعتراضـات و در پاسـخ بـه دس
نحـو بـی واسـطه در آن     داند که فکر بـه  نفس را جوهري می

خــوبی  بــهبــا ایــن حســاب  . (CSM II 114)قــرار دارد
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تواند بود و  که منظور دکارت از نفس، جز ذهن نمی یابیم درمی
یـدن، از آن   تمام خواص مربوط به نفس ارسطویی مگر اندیش

اما در نگاه دکارت ایـن قـول بـه تمـایز     کنار نهاده شده است 
. شـود  جوهري میان نفس و بدن، مانع از وحـدت آنهـا نمـی   

 ارسطویی اتحاد نفس با بدن همان جملۀ   اگرچه دکارت دربارة
در  بان کشتینفس من در بدن مثل «: گوید کند و می را ابراز می
، اتحـاد  )50:1378 ارسـطو، ( (CSM II 56) »تکشتی نیس ـ

لحـاظ معرفتـی زمـانی طـرح و بسـط داده       منظور نظر او بـه  
شود که جدایی نفس و بدن به طور کامل تشـریح شـده و    می

س و ز به اتحادي است کـه آن را ح ـ براي تدبیر امور بدن، نیا
هرچنـد  دکـارت معتقـد اسـت کـه     . گیـرد  خیال به عهده می

یـح داد   این اتحـاد را نمـی   چگونگی ، آن را چنـان  تـوان توض
یـچ انکـاري     وضوح در خود احساس می به کنیم کـه جـاي ه

  .ماند نمی
نفس، موضعی تقریباً بدیع و ویژة خود دارد   الیزابت دربارة

پذیرد و  باره می به این معنا که او نه موضع ارسطو را در این
انگارانه در قبال  او با اتخاذ موضعی ماده . نه موضع دکارت

البتـه امتـداد نفـس بـا     . دانست نفس، آن را امري ممتد می
بینیم، فـرق دارد و بـه آن آشـکاري     امتدادي که در بدن می

الیزابت با استناد بـه  . (Haldane,. 1905: 256) نیست
تقد اسـت کـه ایـن دو    ، مع»وضوح و تمایز«ملاك دکارتی 

خواند و با استناد به  ادعاي دکارت در تأمل ششم با هم نمی
مدرسی سنخیت علت و معلول که دکارت  ـ اصل ارسطویی

 9، (Cottingham, 1989: 119)  هم بدان معتقد است

معلولی میان دو جوهر متباین،  ــ گوید که تعامل علّی می
ابـت  الیز. (Watson, 1987: 51-52) ممکن نیسـت 

نگاهی کاملاً مکانیستی به نفس داشت به این معنـا کـه   
امري ناممتـد و بـدن امـري ممتـد      ،معتقد بود اگر نفس

معلـولی میـان آنهـا بنـا بـه مبـانی         ــ  باشد، تعامل علّی
پذیرد،  مکانیسم که علیت را جز در میان امور مادي نمی

نگاه مکانیسـتی الیزابـت بـه نفـس را از     . ناممکن است

او . تـوان دریافـت   اش به دکارت می خستین نامههمان ن
مـن    لطفـاً بـه  «خواهـد   در این نامۀ کوتاه از دکارت می

) اي بیش نیسـت  که جوهر اندیشنده(بگویید نفس آدمی 
» افعال ارادي را در بدن پدید بیاورد؟... تواند  چگونه می

  :آورد و در ادامه چنین می
ریـق تحریـک   رسد هرگونه ایجاد حرکتی از ط نظر می به

دهد که این تحریک یا به این شیوه  شیئ متحرك رخ می
  واسـطۀ   دهد یـا بـه   متحرِّك را هل می ،است که محرِّك

در . ها و شکل خاص سطح بیرونی محرِّك است ویژگی
حالت نخست، برخورد فیزیکی لازم است و در حالـت  

کلی از مفهوم  شما امتداد را به. دوم امتداد ضرورت دارد
یعنـی  (صـورت، تعامـل    اید که در ایـن   نار نهادهنفس ک

بـا امـر   ] میان امر مـادي یعنـی بـدن   ) [برخورد فیزیکی
رو از  از این. ناسازگار استنظر من  به] نفس[غیرمادي 

تـر از نفـس نسـبت بـه      خواهم که تعریفی دقیق شما می
خـود ارائـه   ] تأملاتکتاب [ مابعدالطبیعهتعریفی که در 

فی دربارة جوهر آن متمایز از فعل آن اید، یعنی تعری داده
  . (Shapiro, 2007:62)»ارائه دهید  یعنی اندیشه،

اي کـه او میـان نفـس در بـدن و      پاسخ دکارت و مقایسـه 
را اصـلاً راضـی   الیزابـت  آورد،  در اجسـام مـی  » سـنگینی « 

تر  براي من آسان«دارد به اینکه  کند و آشکارا اذعان می نمی
ممتد بـدانم تـا اینکـه آن را امـر     است که نفس را مادي و 

مجردي بدانم که قابلیت تأثیرگذاري بر و تـأثیر پـذیري از   
بـودن   دکارت در پاسخ به این نامه، به ناکافی. »بدن را دارد

کند و براي رفع مشکل از سه مفهوم  توضیحاتش اذعان می
» وحـدت «براي نفـس و  » اندیشه«براي بدن، » امتداد«اولیۀ 

آورد و انتساب ماده و امتداد را به  میان می  این دو سخن به
نفس در مقام وحدت نفس و بـدن کـاملاً بجـا و درسـت     

خواهد که چون داشتن تصور  دکارت از ایشان می. داند می
مان از تمایز نفس و بدن و وحدت آنها کاري بیـرون  زهم 

بـار آنهـا را    از توان عقل بشري است، پس بهتر است یـک 
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اصـلاً اشـکالی   . ها را متحد تصور کنـد بار آن متمایز و یک
هنگـام تصـور وحـدت نفـس و بـدن، بـراي        ندارد که به 

امـا  . سهولت کار، نفس را داراي ماده و امتداد فرض کنـیم 
دهـیم از   باید دانست که امتدادي که به نفـس نسـبت مـی   

دهیم متفاوت است؛ بـه ایـن    امتدادي که به ماده نسبت می
ص و طارد غیـر خـود، از آن   معنا که ماده، شاغل مکان خا

  مکـــان اســـت در حـــالی کـــه نفـــس چنـــین نیســـت
(CSM III 226-228). شود و  الیزابت باز هم قانع نمی

ایـن  ز پـا را ا  1943تاریخ اول ژوئیۀ  در نامۀ سوم خود به 
نهد و با استناد به یکی از اصول خود دکـارت   هم فراتر می

او در کوشد تا نشان دهـد کـه سـخن     در تأمل چهارم، می
تأمل ششم مبنی بر نا ممتد بودن نفس بـا اصـول خـودش    

  شـما در سـخن  «: نویسد او می. خواند در همین کتاب نمی
دهیـد مبنـی بـر     اي ارائه می گفتن از حقیقت و خطا، قاعده

  شـویم کـه دربـارة    اینکه ما بدان جهـت دچـار خطـا مـی    
ایـم، حکـم صـادر     درستی درکشان نکـرده  چیزهایی که به 

حال با توجه به همین قاعده و با نظر به ابهامی  10.»کنیم می
که دکارت در تبیین نحوة تعامل میان نفـس و بـدن بـدان    
معترف است و نیز قبول دارد که شناخت جامعی از نفـس  

باید از صدور حکم قطعی دربـارة  ، (CSM II 55)ندارد
درست است که امتداد، . ناممتدبودن نفس خودداري ورزیم

نیست اما منـافی آن نیـز نیسـت و هـیچ دور     ذاتی اندیشه 
نیست که آن نیز در کنار اندیشه، یکی دیگر از کارکردهاي 

تواند بدون بـدن وجـود داشـته     اینکه نفس می. نفس باشد
باشد، اصلاً دلیلی بر این نیست کـه امتـداد بـا اندیشـه در     
تعارض یا تنافر باشند و نتوانند هر دو به نفس تعلق داشته 

. (Shapiro, 2007: 72; Broad, 2004: 27)باشـند 
بورمان هم از  1648 پرسش را بعدها در سال شبیه به همین

و دکارت در پاسخ به بورمان کـه دربـارة    پرسد دکارت می
دهـد   پرسد، چنین پاسخ میپذیري نفس می امتداد و انقسام

توان ، می)duration(با درنظرگرفتن مدت و استمرار  :که

هایی تقسیم کـرد امـا آن بـا توجـه بـه       اندیشه را به بخش
 11. (CSM III 335)ناپذیر است تقسیم ماهیتش ناممتد و 

 
  نفس  امتداد ویژگی ناشناختۀ

را امتـداد  توان  نمی، همین سخنان دکارتآیا با توجه به 
ایـن   ؟شـمار آورد  بهنفس  ۀهاي ناشناخت یکی از ویژگی

ه دکارت هایش ب الیزابت در نامهحلی است که   راههمان 
نظـر   بـه  .کندمطرح میبدن / تمایز نفس در قبال معضلِ

هـاي ناشـناختۀ    رسد دکارت بر آن است که ویژگـی  می
نفس هرچه باشند، امتداد جزء آنها نیسـت و اگـر هـم    

اینکه چرا . باشد در شناخت ما از نفس ضروري نیست
دکارت برخلاف التزامش بـه وضـوح و تمـایز، چنـین     

به این دلیل است که اگر واقعـاً    ظاهراً ،گوید سخنی می
امتداد در شناخت ما از نفس گنجانده شود، در کیفیـت  
رابطۀ نفس و بدن بسیار تأثیرگذار بوده و در آن صورت 

توان به تمایز واقعی میان نفـس و بـدن قائـل     دیگر نمی
تر از همـه، اینکـه بـا قبـول امتـداد در نفـس،        مهم. شد

کـل    و اصـولاً شـالودة   تـأملات شالودة تأمل دوم کتاب 
چـون بـا   . پاشد می دکارتی از هم فرو گانۀ  تأملات شش

این حساب، برهان کوژیتو و برهـان تکـه مـوم کـه در     
انـد و   تبیین جوهر نفسانی و جوهر جسمانی اقامه شـده 

بر تمایز مطلق میان نفس اندیشندة ناممتد و بدن ممتـد  
. نـد افتـاد  سره از اعتبار خواه  اندیشنده استوارند، یک نا

خواهـد حرکـت را کـه امـري      از دیگر سو، دکارت می
کیفی است، از عالم ماده بگیرد تا بتواند تفسیري کـاملاً  

حال اگر ما امتـداد را  . ریاضی و کمی از عالم ارائه دهد
براي نفس بپذیریم و حرکت بدن را نیز به نفس نسبت 

نوعی حرکـت را بـراي     اش آن است که به لازمه ،دهیم
ایم که این نیز با مبانی فیزیک  ه در مقام ذات پذیرفتهماد

  .دکارتی سازگار نیست
گونۀ   بهبه ایراد الیزابت، پاسخ دکارت آیا باید دید حال، 

کند یـا   را منتفی میبودن نفس  ممتدامکان اي  کننده قانع
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دکارت با بر کوژیتو، با مراجعه به درون خود فقـط   نه؟
اس همـین ادراك واضـح و   یابد و بـر اس ـ اندیشه را می

امـا  . رسدبودن نفس می ممتد متمایز از خویش، به غیر
امکـان    با وجود تلاش بسیار دکارت براي اثبـات عـدم  

هرگونه ویژگی مادي در نفس، هنـوز هـم، مثـل زمـان     
شبهۀ مطرح از . خود دکارت، نقدهایی به آن وارد است

 جانب الیزابت در این باره که اگر نفـس و بـدن کـاملاً   
متمایزند چرا در حالت بیماري حتی مستعدترین افـراد  

کلـی از    نهد یا به کاهش می  به شان رو نیز توانایی عقلی
رود، تبیین دکارت را از تمایز کامل میان  نفس  میان می

اگر پاسخ دکارت این باشد که . بردو بدن، زیر سؤال می
شوند نه ذهن،  در زمان بیماري، حس و خیال درگیر می

ر آن صورت مگر نه این است که اتحاد نفـس و بـدن   د
اي مـادي  گري حس و خیال و در درون غده به میانجی

هنگـام    شـود کـه بـه    گیرد، پس چطـور مـی  صورت می
پذیري  بیماريِ بدن و درگیري حس و خیال، هیچ تأثیر

از وضعیت بدنی در نفس وجود نداشته باشد؟ بـا ایـن   
اندیشـندة محـض را   اشکالی دارد که ذهنِ   حساب، چه

  مجرد محض در نظر نگیریم؟ 
طرح مسألۀ جسمانیت شیئ اندیشنده از سوي هابز هـم  

: گویـد  او مـی . شـود  در دستۀ سوم اعتراضات مطرح می
اندیشد، موضوعی باشد کـه   ممکن است چیزي که می«

ذهن، عقل یا خرد بدان تعلق دارد و این موضوع چیزي 
از اینجـا معلـوم   . 12 (CSM II 122)» جسمانی باشـد 

بودن ذهن اندیشنده چندان هـم   شود که فرضیۀ مادي می
دور از فلسفۀ دکارت نبوده اسـت و طرفـدارانی داشـته    

 ،که امتـداد بود نري مور هم مثل الیزابت معتقد اه. است
بـر  . جـوهر جسـمانی و روحـانی اسـت    هر دو ویژگی 

تـوان   مـی یافته   نفوس امتدادبا قول به  ،حسب نظر مور
ن بهتري از کارهاي خدا و اینکه نفـوس چطـور در   تبیی

تصـور اینکـه   از نظـر او   .کـرد ارائـه   ،کنندبدن نفوذ می

ه و مکـانی  دبـو امتـدادي در جـایی ن   جهت بی  نفوس به
 اســــــتنزدیــــــک  الحــــــاد بــــــه ندارنــــــد

 (Dematteis & Pitter, 1984: 269-270) .
چنین آگوستین نیز که دکـارت از او تـأثیر بسـیاري     هم

ته است، در جایی به امکان ممتد بودن ذهن اشاره پذیرف
دانـم   امـا نمـی   زمان چیزي نیست مگر امتـداد،  «: کند می

ــود   ــداد خــ ــاید امتــ ــزي؛ شــ ــه چیــ ــداد چــ امتــ
ژان دو  .(Confessions, xi, 16: 21-27)»ذهــن

مدار و عالم اخـلاق   سیاست، )Jean de Silhon(سیلون 
اتبـۀ او بـود   فرانسوي نیز که از دوستان دکـارت و طـرف مک  

(CSMK III 55-6) نویسد که تمایزگذاري  در آثار خود می
ــدارد   ــاي روشـنـی ن ــادي، مبن ــر غیرم ــادي و ام ــر م ــان ام  می

(Ariew, Cottingham, & Sorell, 1998: 176) . از
بـودن نفـس، ایـن     ترین دلیل قول به غیر مـادي   نگاه او اصلی

رابطۀ  است که جاودانگی آن را تضمین کنند در حالی که هیچ
منطقی و روشنی میان تجـرد از مـاده و فنـا ناپـذیري در کـار      
یـن     تـگان الهـی را در ع نیست و تناقض نخواهد بود اگر فرش

  با این توضیحات چه. فناناپذیري، مادي و ممتد در نظر بگیریم
نفسی که دکارت براي اثبات بقـاي آن بعـد از   ، ایرادي دارد

حتـی در اخـلاق    جدایی از بدن هیچ کوششی نکرده است و
شود، مـادي باشـد؟ در    دکارتی هم براي اثبات آن تلاش نمی

یا باید اتحاد نفس و بدن : رو هستیم اینجا ما با دو انتخاب روبه
کند کنار بگذاریم که در ایـن  شکلی که دکارت طرح می را به 

اي که او آن را بر اساس تمایز کامل میان نفـس  صورت فلسفه
پا در هوا خواهد ماند، یـا بایـد راه را    و بدن پی افکنده است،
هاي محتملی که خود دکارت بـه هـر    براي طرح دیگر فرض

به نظـر   13 .دلیلی در آثارش به آنها نپرداخته است، باز بگذاریم
تـلاف در تعریـف    می نـزد  در » جـوهر «و  »حرکـت «رسد اخ

میـان   و تـأثر  ثیرأت ۀشدن مسئل منجر به مبهم، دکارت و الیزابت
کوشیم تا  که در اینجا می بدن براي الیزابت شده استنفس و 

  .برداشت هرکدام از آنها را از این دو مفهوم بررسی کنیم



   1391بهار و تابستان ، 13شماره  ،سومسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  8 
 

  در نگاه دکارت و الیزابت » حرکت«تعریف 
 هر حرکتی شامل تأثیر )که آوردیم چنان(الیزابت  از نظر
  و بـا ایـن حسـاب،   ك است ك و متحرّمیان محرّ و تأثر
تواند بر بدن تأثیر بگذارد مگر ایـن کـه خـود     نمی نفس

ك هم در محرِّطبق این برداشت، حرکت . نیز متأثر شود
حـالی کـه دکـارت در    در  .كدهد هم در متحـرِّ رخ می
تعریـف دیگـري از حرکـت ارائـه      اصول فلسـفه کتاب 

انتقال جزیی از ماده از یک  حرکت«: گویدو می دهد می
صـله بـا آن اتصـال    جسم از کنار اجسامی که بـدون فا 

کنـیم بـه کنـار    دارند و ما آنها را در سـکون تلقـی مـی   
از نظــر او  .(CSM I 233)»اســت اجســامی دیگــر

 .كك اسـت نـه در محـرِّ   متحرّ ئحرکت همیشه در شی
که گذشت، دکارت براي اینکه نحـوة تـأثیر میـان     چنان

نفس و بدن را توضیح دهـد از مثـال سـنگینی اجسـام     
فکـر   سـنگینی  ةوقتـی دربـار  او  از نظـر . گیرد کمک می

حرکـت بـدن توسـط     ةکنیم مشکلی در تصور نحـو  می
شـود   باعث می سنگینی. نداریمبا هم نفس و اتحاد آنها 

نفس هم مثل . مکانیکی حرکت کند غیر یروش به جسم
در سراسر بدن امتداد یافته یا منتشر شده  وزن در جسم،

نامـه  ( متمایز از بدن است یو در عین حال کیفیتاست 
کـه  تمثیل سنگینی یا وزن ). 1643ویک مه  مورخ بیست

نفس و بدن و تأثیر و تـأثر   ۀدکارت براي فهم بهتر رابط
و درواقـع   یسـت کند بدون اشکال نمیان آنها مطرح می

کـه  تأثیر و تأثري زیرا  .رسد نظر نمی  بهمقصود وافی به 
دهد و  رخ مییعنی میان محرك و متحرّك  ئمیان دو شی

دهد، میان دو ك رخ میمتحرّ یئحرکتی در شثر آن، بر ا
میان نفـس   ۀرا به رابط توان آن ئی مادي است و نمییش

ژوئـن  دهـم  اي در نامـه  الیزابـت در . و بدن تعمـیم داد 
حتــی اگــر مفهــوم «: نویســد بــراي دکــارت مــی 1643

بر  توانهم درست باشد، بازهم نمی» سنگینی« ،مدرسی
 يچطور چیزرد یق تبیین کدق رطوه باساس این مفهوم 

را ) یعنـی بـدن  (مـادي   يچیـز ) یعنی نفـس (غیرمادي 
جان کاتینگم نیز مثال سنگینی را براي . »دهد حرکت می

حــل معضــل تعامـــل میــان نفـــس و بــدن کـــافی     
گیلبــرت  .(Cottingham, 1989: 120)دانــد نمــی

نحـوة تعامـل نفـس و      دکارت دربارة رایل نیز از نظریۀ 
کنـد و بـر آن    یـاد مـی  » شبح در ماشـین «  ، به آموزةبدن

تأثیر نفس بر بدن   دکارت را دربارة است که باید نظریۀ 
یا بالعکس، مانند قول به اشباح و تأثیر و تأثر ناشـناخته  
ــرد      ــیر ک ــی تفس ــور طبیع ــا و ام ــان آنه ــرار می  و اس

(Ryle, 1949: 15).  
دربارة تأثیر و تأثر میان نفس الیزابت ۀ مطرح براي مسأل
حرکت به بدن منتسب است یا آیا «این است که ن و بد

 نفـسِ ، چطـور  اسـت  نفـس منسوب بـه  اگر  »؟به نفس
ن را آممتد تأثیر داشته باشد و بدن تواند بر  می، غیرممتد

بدن است، چطـور  منسوب به به حرکت در آورد و اگر 
در حالی  دکن کردن حرکت می  بعد از ارادهبدن است که 
 چـون، طبـق  رسـد   به نظر می. کار بدن نیست ،که اراده
دهد نه  ك رخ میمتحرّ ئحرکت در شی ،دکارتتعریف 
توانـد علـت حرکـت بـدن باشـد       ك، نفس مـی در محرّ

امـا چـون تعریـف الیزابـت     . نکه خود حرکت کنـد آ یب
ك ك و متحـرّ محرّمادي و فیزیکی متقابل ثیر أمتضمن ت

وقتـی بـدن را بـه    توانـد   نفـس نمـی   ،است دیگر بر هم
حرکـت بمانـد و اگـر     بـی  خودش ،آورد می در حرکت

. استامتداد به این معناست که نفس داراي حرکت کند 
این یکی از مواردي الیزابت و دکارت، مکاتبات میان  در

منجر بـه ابهـامی در درك    ،است که اختلاف در تعریف
تـوان از   پاسخ به این مسأله را مـی البته . شود مطلب می

فت در فلسـفۀ دکـارت   و گ دیگري هم طرح کرد ۀزاوی
 ،انجامـد  یافعال ارادي انسان و آنچه عمل فاهمه بدان م

همـه  آینـد،   حسـاب مـی   نظر به اینکه از نوع آگاهی بـه 
تواند به بـدن مربـوط    و آگاهی هم نمی اندفعالیت نفس



    ۹/   تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت
  

فعل نفس است و توجیـه رابطـۀ اراده    .کردن اراده .باشد
دهد، بـه   تبع آن در بدن رخ می در نفس با حرکتی که به

عهدة عاملی است که اتحاد  نفس و بدن بـه آن اسـت   
یعنی باید نه در نفس بلکه در جاي دیگري در پی ایـن  

این  توصیف بدن انساندکارت در رساله . تبیین بگردیم
: دارد کـه  کند و آشـکارا اعـلام مـی    ابهام را برطرف می

نفس علت حرکات بدنی نیست بلکـه آنهـا از ارادة مـا    
رونـد کـه    شمار می به و کارکرد دستگاه عصبیاند بیرون

البته از  .(CSM I 329)روح حیوانی در آن جاي دارد
سخنان دکارت دربارة تعامل میان نفس و بدن، قول بـه  

کــه ایــن قــول را در  چنــان .آیــد همــاهنگی نیــز برمــی
هــاي بعـد از دکــارت مثـل فلســفه مــالبرانش و    فلسـفه 

  .بینیم نیتس می لایب
  در نگاه دکارت و الیزابت  »جوهر«تعریف 

تصـور   .رسـد  می» جوهر«حال نوبت به بررسی تعریف 
متفـاوت دکـارت و الیزابـت از جـوهر نیـز در تفـاوت       

ها و زوایاي مختلف بحثی که میان آنها مطـرح   برداشت
در ایـن بـاره تـا     دیـدگاه الیزابـت  . شود، مؤثر است می

ــدودي ــه تصــور       ح ــوهر ک ــج از ج ــور رای ــه تص ب
امـا دکـارت   . نزدیـک اسـت   ،مدرسـی بـود    ــ  ارسطویی

مصداق جوهر ارسطویی را فقط  پیشین،برخلاف سنت 
 ثـانوي  جـواهر را بـه دو جـوهر   و سایر  14خدا دانست

صــفاتی چــون خواســتن،  .فروکاســتجســم و ذهــن 
 ماننـد اینهـا را  و  کـردن  تصـدیق و تکـذیب  کردن،  شک

 و امتداد، یعنی ویژگی هندسـی حالات جوهر اندیشنده 
لیـزا شـاپیرو،   . ریاضی عالم را صفت جسم دانسـت    ــ 

جــوهر  ةمعتقــد اســت الیزابــت دربــار ،مفســر الیزابــت
این معنـا   به فردي اتخاذ کرده است،   به رویکرد منحصر

انگـاري    این بـاره حـد وسـط دوگانـه    او در که موضع 
ــه ــا 15قاطعان ــدت  دهو م ــی وح ــرا گرای ــه 16گ ــمار  ب ش

  ســاس دوگانــهبــر ا .(Shapiro, 2003:15)رود مــی

کاملاً مجـزا   ،جوهر نفس از جوهر بدن انگاري دکارتیِ
 .و هر کدام صفات متناسب با خود را دارنـد  است بوده

گـرا، یـک جـوهر     گرایی تحویـل  در حالی که طبق ماده
گرایـی   در ماده. محض است بیشتر نداریم و آن هم مادة 

سره با امـور    کارهاي وجود آدمی یک و گرا ساز تحویل
توجیه است و تمام اعمال حیاتی توسط مغـز   ي قابلماد

هـا صـورت    و قلب و اعصـاب و سـایر اعضـا و انـدام    
اي که هیچ جـایی بـراي دخالـت امـور      گونه گیرد به می

دیدگاه دکارت دربارة . ماند غیرمادي مثل روح باقی نمی
انگارانه است که مـاده بـه    جوهر جسمانی چنان وحدت

د، چیـزي جـز امتـداد    هر شکلی که وجود داشـته باش ـ 
تواند  چیز دیگري دخیل نمی و در ماهیت آن هیچ یستن

. جوهر نفسانی نفس نیز ماهیتی جز اندیشـه نـدارد   .بود
جـوهر جسـمانی بـا     الیزابت در عین حالی کـه دربـارة   

ــاً   ــارت تقریب ــم دک ــه    ه ــرخلاف او ب ــت، ب ــده اس عقی
انگاري مطلق و تباین جوهري میان نفس و بـدن   دوگانه
به انکار جوهر  ،محض انگارانِ  نیست و مانند مادهقائل 

او مانند دکارت نفـس را،جـوهر   . پردازد نفسانی نیز نمی
کلی متمایز از بدن نیست بلکه  داند اما جوهري که به می

اي ماننـد آن اسـت و توانـایی     اندازه داشتن تا در امتداد
در نگـاه  . نوعی وابسته به وضعیت بدنی اسـت   تعقل به
هـیچ منافـاتی بـا     ،قول به استقلال نفس از بدن الیزابت

نوعی وابسته به بدن   این ندارد که نفس در اندیشیدن به
نخستین چیزي  ،تا جایی که اگر بدنی بیمار باشد .باشد
. اندیشـیدن در آن اسـت   افتد نفس و قوة  خطر می  که به

توان گفت که الیزابت در جایگاهی میـان   به این معنا می
گـرا   گرایی تحویل گاري محض دکارتی و مادهان  دوگانه

ــرار دارد ــا    .ق ــوهر ب ــت از ج ــت الیزاب ــع برداش در واق
اما در  وابستگی میان نفس و بدن، ارتباط تنگاتنگ دارد

  .فلسفۀ دکارت در توجیه این رابطه ابهام وجود دارد



   1391بهار و تابستان ، 13شماره  ،سومسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  10 
 

حال براي آنکه تفـاوت دیـدگاه الیزابـت و دکـارت را     
کنـیم، از تمـایزي     ن روشنمیان نفس و بد  دربارة رابطۀ

فلسـفۀ ذهـن    گیریم که جان هیـل در کتـاب    کمک می
  :گذارد میان دو قسم وابستگی می

زمانی اسـت کـه دو چیـز در     :ابعدالطبیعیوابستگی م.1
دیگر وابسته باشند؛ یعنی وجود یکـی   مقام وجود به هم

  .بدون دیگري ممکن نیست

 ـ.2  زمـانی اسـت کـه دو چیـز در مقـام     : یوابستگی علّ
کارکردهایشان به هم وابسته باشند؛ در اینجـا سـخن از   
ــت  ــر کارکردهاسـ ــد بـ ــه تأکیـ ــت بلکـ ــود نیسـ  وجـ

(Heil, 1998: 42). 

رسد دکارت به وابستگی علّی میـان نفـس و   به نظر می
او با مبنا قراردادن مـلاك پرکـاربردش   . بدن قائل است

تصـور  رسد که به این نتیجه می» وضوح و تمایز«یعنی 
 مـنِ من از نفس، گویاي آن اسـت کـه   مایز واضح و مت
 دباش ـوجود داشـته   دتوانمی  یعنی همان نفس اندیشنده 

دکـارت بـا ایـن سـخن     . در کار نباشـد حتی اگر بدنی 
کند بلکه استقلال آنهـا  ارتباط نفس و بدن را انکار نمی

وابسـتگی  نظر دکـارت    طبق. کندبیان می »وجود«را در 
همـراه نـدارد     را بـه  الطبیعیمابعـد علّی لزوماً وابستگی 

در نظر دکارت امري نفسانی است نه امـري  » من«چون 
تـوان نفـس را    از نظر دکارت همـین کـه مـی   . جسمانی

ذاتـی   ،بـدن به این معناسـت کـه   بدون بدن تصور کرد 
تمایز به که به این ترتیب، در نگاه دکارت . نفس نیست

حضـور ویژگـی    ،قائل است میان نفس و بدن وجودي
او در تأمـل   .استممکن  نا، امري کاملاً تداد در نفسام

از یـک سـو، مـن ادراکـی واضـح و      « :نویسد ششم می
متمایز از خـودم دارم، از آن حیـث کـه صـرفاً چیـزي      

ده و ناممتــد هســتم، و از ســوي دیگــر تصــور ناندیشــ
متمایزي از بدن دارم، از آن حیث که آن صـرفاً چیـزي   

براین یقینی است که مـن  اندیشنده است و بنا ممتد و نا

است که به وسیله آن من آن چیزي هستم که  نفسیکه (
توانـد بـدون آن   واقعاً متمایز از بدن است و می )هستم

  . (CSM II 54)»وجود داشته باشد
ارتباط میان  نحوة   نیز مانند دکارت دربارة الیزابتگرچه 

میـان آنهـا قائـل اسـت،      وابستگی علّـی نفس و بدن به 
ی علّی را بدون وابستگی مـالطبیعی نـاممکن یـا    وابستگ
او با استناد بـه افـراد مبـتلا بـه      .داند کم، بعید می دست

بیماري مالیخولیا، به تأثیر منفی بدن بیمـار بـر سـلامت    
او عمیقاً معتقـد اسـت کـه حـالات      .کند اشاره می نفس

گـذارد و   مـان تـأثیر مـی    جسمانی ما بر وضعیت روحی
یري کامل از عقل با تنـی ناسـالم   گسلامت روح و بهره

الیزابت به وابستگی برود معتقد است که . ممکن نیست
تـر اسـت تـا وابسـتگی     علّی میان نفس و بـدن متمایـل  

از ایـن حیـث   ) Broad, 2003: 26( .ابعـدالطبیعی م
دکارت نزدیکی زیادي به هـم  دیدگاه دیدگاه الیزابت و 

او بـرخلاف   آن اسـت کـه   دارد اما چیـزي کـه هسـت   
دکارت که وابسـتگی مـالطبیعی میـان نفـس و بـدن را      

پذیرد، تا حدي به این نوع وابستگی نیز میان نفـس   نمی
الیزابت تباین جـوهري مطلـق میـان    . و بدن قائل است

پذیرد و نفـس را اندیشـندة محـض     نفس و بدن را نمی
ــی  ــد نم ــد ناممت ــه . دان ــارت در نام ــاریخ  دک ــه ت اي ب

نویسـد کـه   یزابت مـی براي ال 1643وهشتم ژوئن  بیست
نظرات الیزابت با دیدگاه او دربارة تمایز میـان نفـس و   

اما الیزابت گویا بـا نظـر بـه همـین     . بدن سازگار است
تفاوت باریک میان وابستگی علّی و وابستگی مالطبیعی 

نظرش با دکـارت اصـرار     چنان بر اختلاف است که هم
ــدمــی ــد اســت نتیجــه. کن ــري او معتق اش از بحــث گی

داشتن نفس اسـت؛   بستگی نفس و بدن، امکان امتدادوا
الیزابت معتقد . چیزي که دکارت کاملاً مخالف آن است

 کـرد  وابسته به کـار  ،نفس کرد گوییم  کار است اینکه می
بدن است حاکی از این است که نوعی جنبـۀ جسـمانی   
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در نفس وجود دارد که اسـتدلال دکـارت بـراي تمـایز     
بودن نفس، این امکان را منتفی   نفس از بدن یا غیرمادي

شـود  این موضوع زمانی براي الیزابت طرح می. کندنمی
بیند دکارت هم مثل او به اصل سنخیت در رابطۀ  که می

یعنی میان علت و معلـول بایـد نـوعی    . علّی قائل است
مشابهت وجود داشته باشد و این با تمایز کامل نفس و 

شابهت میان آنهـا  بدن سازگار نیست مگر اینکه نوعی م
باشد که الیزابت آن را همان وجود خاصـیتی مـادي در   

البته شایان یـادآوري اسـت   . داندنفس، یعنی امتداد، می
که دیدگاه دکارت مبنی بر قول به وابستگی علّـی میـان   

ین حــال، انکــار وابســتگی   عــنفــس و بــدن و در  
نوعی به نفی وابسـتگی علّـی    مابعدالطبیعی میان آنها، به

انجامد و زمینه را براي قول بـه همـاهنگی    ن آنها میمیا
میان نفس و بدن یا قول بـه تـوازي میـان آنهـا فـراهم      

آورد؛ آرائی که پـس از دکـارت در میـان فیلسـوفان      می
نیـتس و مـالبرانش مطـرح     بزرگی مانند اسپینوزا، لایـب 

 .شد

  
  نتیجه

دکارت با تصویري که از نحوة اتحاد نفس و بدن ارائـه  
د، هر نوع تأثیرپذیري نفـس از بـدن را در مرتبـۀ    ده می

کـه الیزابـت    کنـد در حـالی  ماهیت خود نفس انکار مـی 
الیزابـت منتقـد   . کنـد شدیداً بر این تأثیر پافشـاري مـی  

باهوش زمان دکارت، با طرح امکان امتداد داشتن نفس 
دادن نارسـایی تبیـین دکـارت، او را بـه چـالش       و نشان

ح همین مسأله توسـط دیگـران   کشید و راه را براي طر
او با استناد به دیـدگاه خـود دکـارت، بـر     . باز گذاشت

. بـودن نفـس ایـراد گرفـت     استدلال او دربارة غیرممتد
الیزابت با بحث دربارة نـوع وابسـتگی نفـس و بـدن و     
تأثیر احوالات جسمانی بر آن، خـلأ معرفتـی اسـتدلال    

حل آن  زعم خود راه  دهد و حتی به دکارت را نشان می

انـدازة کـافی آنـرا      کند گرچه شاید بهرا هم پیشنهاد می
داشـتن نفـس    طـرح مسـألۀ امتـداد   . سـازد مستدل نمی

اهمیت بسیاري دارد و با توجه بـه اینکـه دکـارت ایـن     
موضوع را نه براي الیزابت و نـه بـراي سـایر منتقـدان     

کنـد،   رابطۀ نفس و بدن به انـدازة کـافی، مبـرهن نمـی    
ري از نتـایجی را کـه دکـارت از ماهیـت     تواند بسیا می

گیـرد،  صد اندیشندة نفس می در ممتد و صد کاملاً غیر
  .به چالش بکشاند

صـفتی    الیزابت با برداشتی کـه از جـوهر دارد در تـک   
بودن هر کدام از جواهر و مخصوصـاً در اینکـه جـوهر    

کنـد و   نفس فقط صفت فکر را داشته باشد، تردیـد مـی  
که پیونـدش بـا نفـس بـیش از آن      دارد بدنی اظهار می

توانـد بـر کـارکرد     گوید، می چیزي است که دکارت می
به نظر الیزابت نه تمایز نفس و بـدن  . نفس تأثیر بگذارد

گوید و نـه اتحّـاد آنهـا     به آن قوتی است که دکارت می
نفـس و بـدن بـیش از     .فقط در حیطه زندگی متعـارف 

حتـی وقتـی   . گوید، در هم تأثیر دارنـد  آنکه دکارت می
دکارت در بحث از نحوة اتحـاد نفـس و بـدن تصـریح     

نظر با اوست، الیزابت راه خود را  کند که الیزابت هم می
گوید نتیجـۀ وابسـتگی علّـی نفـس و      کند و می جدا می

بدن، تأییـد وابسـتگی مابعـدالطبیعی آنهـا و در نتیجـه،      
طـور کـه دکـارت فکـر       داشتن نفس است نه آن امتداد

  .ط تمایز کامل آنها را در پی داشته باشدکند فق می
در واقع دیدگاه الیزابت با تکیه بر دو مطلب مهم است  

یکی اینکـه وقتـی سـلامت بـدن     . شودتأمل می  که قابل
تواند به شود و نمی تأمین نیست کارکرد نفس مختل می

ایـن  . تفکر سالم بپردازد و به رضایت از زندگی برسـد 
ر بحــث از کارکردهــا و اي اســت کــه دکــارت دنکتــه

هاي نفس به آن توجـه نـدارد و الیزابـت بـه آن     ویژگی
دیگر اینکـه چـون دکـارت بـراي اثبـات      . کند اشاره می

کنـد پـس هـیچ محظـوري     جاودانگی نفس تلاش نمی
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در واقـع،  . وجود ندارد که این نفس نتواند مادي باشـد 
کنـد،   بودن نفس را منتفی می  آن چیزي که امکان مادي

جاودانگی آن است که دکارت در این باره حرف  اثبات
  .چندانی نزده است
کوشید جسمانیت شئ اندیشـنده   که می دکارت در حالی

را آشکارا انکار کند، نگاه تیزبین منتقدان هـم عصـر او   
مثل الیزابت و بورمـان و  ) در مسئله تمایز نفس و بدن(

شناسان جدیـدي مثـل کـاتینگم دقیقـاً بـر روي       دکارت
بسا خود دکارت هم از   چیزي متمرکز شد که چههمان 

کشف آن چندان ناراضی نبوده باشد و آن چیـزي نبـود   
نظـر بـه اینکـه نفـس در     . جز امکان مادي بودن نفـس 

کاهد و ذهن امري است معطوف  دکارت به ذهن فرومی
خـوبی نشـان    به امور مادي نه روحانی، انتقاد الیزابت به

تـوان   می. واند مادي باشدتدهد که ذهن اندیشنده می می
گفت مکاتبات الیزابت و دکارت و مباحثی که میانشـان  

هاي  شود، در مجموع فضایی متناسب با دغدغهطرح می
نهد و این امکـان   فلسفی عصر آنان را پیشِ رويِ ما می

سیر فکري آیندگان را  آورد که مبادي و خط را فراهم می
  .تر بررسی کنیم بهتر و روشن

  
  هانوشتی پ

1. Heidelberg Castle 
2. Abbess 

ــار     . 3 ــوص آث ــه، در خص ــارش مقال ــه در نگ ــت ک ــی اس گفتن
انگلیسـی سـه جلـدي معـروف بـه        دکارت، منبع اصلی ترجمـۀ 

(CSM)  براي دو جلد نخست و(CSMK)   براي جلد سـوم
ایـن حـروف، مخفـف نـام مترجمـان انگلیسـی       بوده اسـت کـه   

و آنتـونی  ) نخسـت بـراي دوجلـد   (کاتینگم، استوثاف، مرداك 
، (CSM I)صـورت   ارجـاع بـه  . اسـت ) براي جلد سـوم (کنی 

(CSM II)  و(CSMK)  بــا ذکــر شــمارة صــفحه در انتهــا
شناختی این سـه مجلـد    مشخصات کتاب . صورت گرفته است

  .نیز در پایان مقاله آمده است
شـده میـان دکـارت و     هاي رد و بدل  گرچه با نگاهی به نامه. 4

بــه وســعت دانــش و فرهیختگــی الیزابــت و  خــوبی الیزابــت بــه 
تعریـف و  همـه   ایـن بـریم،   وقوف او به علوم گوناگون پی مـی 

ــ که گاه شاهزاده را به سـقراط تشـبیه    از سوي دکارت تمجید
رسـد و   آمیـز بـه نظـر مـی     اغـراق  (CSMK III 367)کند می
وضـعیت   مـثلاً  ؛هـاي دیگـري هـم داشـته باشـد      توانـد علـت   می

 ــ ــی ح ــی و فرهنگ ــورداري از  اکم سیاس ــار، برخ ــر آن روزگ ب
دکارت در برخورد بـا هـر    خاص یا روشحمایت افراد متنفذ، 

از و این موضوعی است که پـرداختن بـه آن   یک از منتقدانش 
  .این نوشته خارج است ةعهد

توان از سـخن خـود دکـارت فهمیـد کـه در بـارة        این را می. 5
زبـان   گویـد ایـن کتـاب را بـه     خـود مـی   گفتـار در روش کتاب 

» زنـان «فهم نوشته است که حتـی   فرانسه یعنی چنان ساده و عام 
  ).AT I 560; CSMK 86(فهمند نیز آن را می

ــان    . 6 ــان زن ــار او در می ــه نظــام فکــري دکــارت و آث ــه ب علاق
دکـارت در آثـار خـود    . فرهیختۀ آن روزگار کاملاً مرسوم بود

ــراي      ــی ب ــایی طبیع ــردورزي را توان ــراي خ ــرط لازم ب ــا ش تنه
دانسـت کـه بـه ایـن لحـاظ میـان زن و مـرد هـیچ          اندیشیدن می

همــین دیــدگاه دکــارتی بــود کــه در  . تفــاوتی در کــار نیســت
 مبنــاي تشــکیل محافــل فکــري      1640-1660هــاي   ســال 

(Salons)هایی غیررسـمی   در میان زنان فرانسوي شد؛ نشست
شـد و یکـی از    اداره مـی » دکارتیان«که توسط زنانی موسوم به 

ــام کــاترین دکــارت نیــز از جملــۀ بســتگان د ــه ن ــان  کــارت ب آن
دربـارة نقـش دکـارت در    . (Broad, 2004: 19-20)بـود 

  :احیاي جایگاه فکري زنان در سدة هفده، نگاه کنید به
"Fictions of a feminine philosophical 
persona: Christine de Pizan, Margaret 
Cavendish and philosophia lost" in The 
Philosopher in Early Modern Europe, edited 
by Condern, Gaukroger & Haunter, 
Cambridge University Press (2006); 229-
253 

تــوان  رد پــاي ایــن نگــاه را حتــی در آثــار دکــارت نیــز مــی .7
ــارة  او در تأمــل نخســت وقتــی مــی. مشــاهده کــرد خواهــد درب

ندارنـد،   کسانی سخن بگوید کـه امـور واضـح حسـی را قبـول     
؛ ایـن در  (CSM II 13)آورد مبتلایان به مالیخولیا را مثال می

حالی است که این بیماري در میـان پزشـکان سـدة هفـدهم بـه      
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ــان   ــود چن ــروف ب ــه مع ــک بیمــاري زنان ــز در   ی ــت نی کــه الیزاب
  .کند هایش به این بیماري اشاره می نامه

8 . Anna Maria van Schurman 
او کسی . در آلمان به دنیا آمد1607 آنا ماریا ون شرمن در سال

بود که در شرایطی که زنان امکان تحصیلات عالیه را نداشـتند  
ــت     ــهرت یاف ــت ش ــوان فمینیس ــه عن ــد و ب ــگاه ش او . وارد دانش

داشـت و  ... مطالعاتی در زمینه فلسفه، هنر، موسیقی، ادبیـات و  
او هــدف اصــلی . زد مــى قلــم دختــران تحصــیل از حمایــت در

ــن  ــوزش را شــ ــتگاري   آمــ ــه رســ ــل بــ ــد و نیــ اخت خداونــ
  .(Shapiro, 2007:4)دانست می
دکارت در محاوره با بورمان بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه      . 9
ایــن یــک اصــل متعــارف و صــادق اســت کــه معلــول، شــبیه   «
  .(CSM III 339-40)»علت است) سنخ هم(

جالب است بدانیم کـه دکـارت در تأمـل چهـارم مصـداق      . 10
وحدت یا تمایز نفس و   صدور حکم دربارة این قاعده را همان

داند در حالی کـه هنـوز در ایـن مرحلـه از تـأملات بـه        بدن می
ــیده     ــا نرس ــان آنه ــبت می ــایزي از نس ــح و متم ــم درك واض  ای

(CSM II 41) 
شبیه به سخنان الیزابت را گاسـندي    شنیدنی است که تقریباً. 11

ــی    ــنجم اعتراضــات م ــتۀ پ ــی در ضــمیمۀ    در دس گویــد و حت
همـین مطلـب را     اعتراضات خود نیز دوباره و با تصریح بیشـتر، 

تنهـا بـه    پرسد، اما دکارت نـه  در قالب دو پرسش از دکارت می
دهـد بلکـه بـا لحـن تحقیرآمیـزي ابـراز        او پاسخ درخوري نمی

ســاعت   تواننــد در ربــع تــرین آدمیــان مــی نــادان«: دارد کــه مــی
ناترین آدمیان را هایی از این دست را مطرح کنند که دا پرسش

عمر به خود مشغول سازد؛ از اینرواسـت کـه مـن زحمـت       همۀ
ــخ ــیچ   پاس ــه ه ــویی ب ــش   گ ــن پرس ــدام از ای ــه  ک ــا را ب ــود  ه خ

  (CSM II 275)»ام نداده
گوید کـه در   دکارت در پاسخ به هابز  همان سخنی را می. 12

ــأملات مقدمــۀ  ــود ت ــراض نخســت داده ب ــه آن اعت . در پاســخ ب
گمان من در اینجـا ایـن را مسـلم     بی«: ستجواب دکارت این ا

اندیشد چیزي غیرمادي است و حتی ایـن   ام که آنچه می نگرفته
ام بلکـه ایـن مطلـب را بـه      را اساس استدلال خود هم قرار نداده

ام تــا در آنجـا برهــانی بـر آن اقامــه    تأمـل ششـم موکــول کـرده   
 (CSM II 123)»کنم

دکارت و متـرجم  که جان کاتینگم، شارح سرشناس  چنان. 13
رسـد و بـه تفسـیر     آثار او، وقتی به مسألۀ تعامل نفس و بدن مـی 

انگــاري معــروف دکــارتی  پــردازد، از دوگانــه تأمـل ششــم مــی 
کنــد و معتقــد اســت دکــارت در اینجــا بیشــتر       عــدول مــی 

ــه ــه ســــ ــه   گانــــ ــا دوگانــــ ــت تــــ ــار اســــ ــار انگــــ  انگــــ
 .(Cottingham, 1989: 120-130) 

معنـاي   بـه (لفـظ جـوهر  « :گویدمی اصول فلسفهدکارت در . 14
رود کـه بـراي وجـود    در مورد چیزي به کار می) ارسطویی آن

نیـازي از موضـوع    نیاز از موضوع اسـت؛ همـین بـی    داشتنش بی
منجر به ابهامی در مفهوم جوهر شده است، به طوري کـه فقـط   

توان شناخت که نیازمند غیر نیست و آن  یک جوهر یکتا را می
 (CSM I 210) .»خداست

15. The 'robust' dualism  
این تعبیري است که مارگارت داولر ویلسون در کتـاب خـود،   

بــرد و  کــارتی بــه کــار مــی  انگــاري د دوگانــه  دربــارةدکــارت، 
منظورش این است که هـیچ تنـاظري میـان کارکردهـاي ذهـن      

ــی     ــد در کــــار نمــ ــدن ممتــ ــنده و بــ ــد بــــود  اندیشــ  توانــ
(Wilson, 1993: 181)  

16. monistic materialism 
، دیگــر  )1623-1673(موضــعی کــه مارگــارت کاونــدیش    

او کـه  . دورة الیزابـت بـدان قائـل بـود     اندیشمند زن برجستۀ هـم 
لحاظ فکري به توماس هابز نزدیک بود، تنها جـوهر موجـود    به

دانسـت و بـر آن بـود کـه جـوهر       در عالم مخلـوق را مـاده مـی   
  نیســـتفهــم   غیرمــادي مــورد ادعــاي دکـــارت اصــلاً قابــل     

(Broad, 2004: 35-36)  
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